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  مقدمه مؤلف
  
دستور داده که   حکم جز براى خدا نیست و خداوند 1 إِنِ الْحکْم إِلاَّ للَّه أمَرَ أَلاَّ تعَبدواْ إلاَِّ إیِاه؛«العظیم:  قال اللّه

  ».جز او را فرمان نبرید
ساسى  « سیاسى است که لازم است از      » حقوق ا به آن دیدگاه اسلام   یک موضوع مهم و ارزنده حقوقى و 

ترین ارکان دولت است و حاکمیت از مهم »حقوق اساسى«ترین موضوع در پرداخته شود؛ ولى، از آنجا که مهم
شمرده مى   صر دولت  سد شود، به نظر مى و عنا سائل آن، خود به خود، اهمیت و   ر حاکمیت، ابعاد، جوانب و م
سیارى براى تحقیق  سى دارد. در طبقه و  ارزش ب ضوعات ن برر سانى، به   بندى مو سائل ان ویژه،  یازمند تحقیق، م

سان مربوط مى به  آنچه شترى دارد که در رأس  ابعاد و زندگى اجتماعى ان سائل مربوط  آنها،  شود، اهمیت بی م
ــت که به ــترده، فراگیر و عمیقبه دولت و حکومت اس ــان مؤثرند، بهزندگى  تر برطور گس ین ترویژه، مهمانس

ــئونات زندگى از فرهنگ و اعتقادات گرفته تا دین وو  ا همه اعضــاى جامعهیعنى حاکمیت، بارکان آن؛   همه ش
انسان و با همه رفتار و روابط اجتماعى و دنیا و آخرت او ارتباط مستقیم دارد روح  سیاست و اقتصاد و جسم و

لامى انقلاب اس  ترین مسائل شایسته پژوهش باشد. پس از پیروزى    اى از عمدهرسد چنین مسئله  مى نظر که به
 ضــرورت یافت، نگارنده با احســاس ویژه، ابعاد ســیاســى از دیدگاه اســلامتحقیق در ابعاد زندگى اجتماعى؛ بهکه 

سئولیت   سه    براى اقدام به تحقیق در حاکمیت دینى وم سى مقای ق هاى حقواى آن با حاکمیت در مکتببرر
صه   قراردادگرایى، گامى هر چندطبیعى و  شگران دیگر در تکمیل آن  کوچک در این عر نهاد به این امید که پژوه
جبران  آنها را هاى این پژوهش را به نگارنده یادآورى کنند و در تألیفات خودعنایات ویژه خود، کاستى بکوشند و با

  نمایند.
اید قها و عآثار و نوشته  طبیعى است، بررسى موضوع حاکمیت دینى، با استفاده از آیات و روایات و توجه به    

شانگر  اى که نمسلمان، در یک کار مقایسه   و آراى کارشناسان و پژوهشگران دینى و فقها و متکلمان و فیلسوفان    
شد، به  هاى مکاتب دیگرامتیازات آن و نواقص دیدگاه ستى و   ویژه در دنیایى که قرنبا سکولاری  ها فکر لائیک و 
شته و   سلط دا سیاست     الحاد بر آن، ت شه جدایى دین از  ساخته، مى   اندی شعار خود  تواند موضوعى حساس و    را 

شد که  قابل قبول با پژوهان و قدرتمندان دنیاى معاصر و نیز طرفداران دیگر مکاتب، غیر بسیارى از سیاست    براى
اى با انقلاب دینى و اسلامى  اوضاع منطقه  خصوص در این مقطع تاریخى و طبعا، به دلیل مخالفت و عنادى که به 

ــتوار و مبانى عقیدتى آن را در پایه وع کارها و هر کار دیگرى را که بتوانددارند، این ن هاى فکرى این انقلاب را اسـ
سازند. بر    ملل روشن  اذهان ملل مسلمان و دیگر  ست با رد و انکار مواجه  سازد، ممکن ا  بین جهان، پابرجا و برقرار 

تعمق  بیشترى به خرج دهند.    ه موضوعات، دقت و گوناین اساس، محققان و پژوهشگران دینى باید در بررسى این   
صل   نگارنده با توان ناچیز خود، تا آنجا که مقدور بود، از جهت کمى و کیفى در این امر اهتمام ورزید. امید دارم حا

کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى در رشته حقوق و علوم سیاسى،         مقاطع  این کار، براى تحصیل و تدریس در 
همچنین   هاى الهى و حاکمیت دینى، مفید و قابل قبول باشــد.مندان به نظامعلوم دینى و عموم علاقه محصــلان

  فرمایند. یادآورى دلسوزانه هاى کتاب، بزرگوارانه بگذرند وانتظار دارم که از کنار کمبودها و ضعف
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 هر یک به دلیلى،   نم که دادر خاتمه، باید بر این حقیقت تأکید کنم که خود را وامدار همه عزیزانى مى           
 دریغ خود نواختند؛هاى بىحمایت نویسنده را در به فرجام رساندن این اثر یارى رسانده و با الطاف و عنایات و

بزرگى، مسئولان محترم و دلسوز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه      جهان الاسلام دکتر حجتویژه، ناظر محترم جناب به
 ها و توجهات خود در تکامل آنشــگاهى (ســمت)، که با پیشــنهادها و عنایتتدوین کتب دان و ســازمان مطالعه و

دیگر اقدامات خود، در  خوانى و چاپ و نشــر آن وآفرینى کرده و دیگر کارگزاران محترم که با ویرایش، نمونهنقش
  ن را خواستارم.توفیق روزافزون همه عزیزا اند، از درگاه خداوند متعالبه ثمر رسیدن این اثر تأثیرگذار بوده

  
  اولاً و آخرا و ظاهرا و باطنا والحمدللّه

  محمدحسین اسکندرى
  1390زمستان 

  

  
  مقدمه

  
ــابقه رود ولى در مى پاى واژه دولت، تا اعماق تاریخ به پیشاى طولانى دارد و پابهحاکمیت از نظر محتوا، سـ

  گردیده است. تبیینعین حال، اصطلاح جدیدى است که در قرون اخیر، ابعاد و اوصاف آن 
سیاسى و      همچنین با فلسفه   حاکمیت، پیچیدگى خاص خود را دارد، با بسیارى از اصطلاحات حقوقى و 

  و علوم و دین و اخلاق، ارتباطى تنگاتنگ دارد.
ضرورت بحث حاکمیت،    در این مقدمه، به توضیح مطالبى چون رابطه حاکمیت با دولت، استعمار و حاکمیت،  

  یم.پردازهاى آن مىاصلى و فرعى و فرضیه ا علوم و ادیان، پیشینه بحث حاکمیت و مسائلرابطه حاکمیت ب
  

  رابطه حاکمیت با دولت و عناصر آن
د مختلفى به وجو هاىانســـان به منظور تأمین نیازهاى خود، روابط گوناگونى با دیگران برقرار کرده، تشـــکل

  ترین آنها دولت است.آورد که بزرگمى
ــرزمین خود اســت. مهمدربرگیرنده همه جمعیتدولت،  ــاخصهاى دیگر در س دولت، حاکمیت  ترین ش

  دهد.است. شاخصى که دولت را فوق جوامع دیگر قرار مى
سازمان اجراى حاکمیت، بر مبناى افکار، باورها و ارزش  ست که در یک حکومت،  یابد. جامعه تحقق مى ها ا

هاى دیگر، از عناصــر مهم جغرافیایى و ویژگى همچنین به لحاظ شــرایطســرزمین نیز به عنوان محل ســکونت و 
شرایط جوى، منابع   شکل      دولت است؛ چرا که  سرزمین، آب و هوا، خاك و ارتفاع در  ستراتژیک  طبیعى، موقعیت ا

  کند.ىایفا م المللى دولت نقش مهمىارتباطات جمعیتى آن تأثیر چشمگیر دارد و در قدرت داخلى و بین همبستگى و
ستگى مردم و هاى مناسب زندگى از مهم سرزمینى با چنین ویژگى  ستى آنهاست    ترین عوامل همب همزی

  یابند.دست مى که با ایجاد ارتباط متقابل به تدریج به فرهنگ، دولت و حاکمیت واحد
ا و همتایجاد حکو هاى سرزمینى و جمعیتى، در موارد دیگرى نیز منشأ اختلاف و  باید توجه داشت، ویژگى 
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  افروزى بوده است.ترین عوامل جنگمهم ها در چند قرن گذشته ازهاى متعدد خواهد شد و این اختلافحاکمیت
  

  ضرورت بحث از حاکمیت
ضرورت بحث از    و  بوده» دولت« ترین موضوع حقوق اساسى،   این است که مهم » حاکمیت«نخستین دلیل بر 

ترین مســئله درك کرد که مهم توانشــرح حاکمیت، بهتر مىاز ارکان دولت اســت. البته پس از » حاکمیت«
سى و عمده    سا صر دولت،  حقوق ا ست. » حاکمیت«ترین عنا ستگى نزدیکى  » دولت«و » حاکمیت«مفهوم  ا ب

  داشته و نقش محورى دارند.
سیاسى، بدنْ، مدعى    حاکمیت که محتواى آن در تاریخ جوامع انسانى وجود داشته، به عنوان یک تئورى  

  سیس آن است و اعتقاد دارد قبل از او، کسى به آن نپرداخته است.تأ
شکلى بود که ارائه چنین طرحى با عنوان       سیاسى غرب به  شرایط  شرایط   در عصر بدن،  حاکمیت در آن 

کردند. بردند، از آن اســتقبال مىرنج مى شــد و جوامع غربى که از شــرایط اجتماعى خودبا اهمیت تلقى مى
شغول کرد تا طرح  آنچه ذهن بدن شمکش  و هابز را م هاى اجتماعى بود که در آن حاکمیت را مطرح کنند، ک

  هایشان را مهار کند.توانست همه نیروهاى جامعه را متحد و خواستهنیرومند مى وضع تنها یک حکومت
ا دبیشــترى پی اهمیت این موضــوع تا زمان معاصــر به قوت خود باقى اســت، با این تفاوت که پیچیدگى

ست،    ضرورى ا شهروندان نیز     کرده؛ زیرا در عین آنکه در جامعه وجود حکمرانى مطلق  سانى  رعایت حقوق ان
ــت حاکمى قدرتمند  ــت. اما چگونه ممکن اس نظام را حفظ کند و همه را به انجام وظیفه وادارد و در  لازم اس

  جامعه از بین نرود؟ عین حال، آزادى و ابتکار اعضاى
چشــمگیرتر از گذشــته  یســندگان، امروزه در غرب، تعارض آزادى فرد و اقتدار دولت،از دیدگاه برخى نو

  1است و انقلاب صنعتى وابستگى متقابل را بیشتر کرده است.
  2.جدید ممتاز کند تواند نظریات قدیم را ازچیز بهتر از آن نمىحاکمیت، مسئله سیاست جدید است و هیچ

حقوق و تکالیف،  امنیت و آزادى، دین و اخلاق، باورها و افکار،اى اســت که با حاکمیت، موضــوع پیچیده
  ارتباطى نزدیک دارد. المللى و امثال آنهاهاى بینقانون و قضا و اجرا، صلح و جنگ، سازمان

 افکار خود، تصویر  حاکمیت، همانند دموکراسى، گرفتار تفسیرهاى ضد و نقیض شده و هر کس از دریچه    
موکراتیک دو گروهى دیگر، بر یک نظام  داده است. بعضى با تفسیر آن بر یک نظام دیکتاتورىاى از آن ارائه ویژه

دیگرانى نیز بر حاکمیت شـــاه یا بر حاکمیت پارلمان و یا  و برخى دیگر آن را بر نظام معارض دین و اخلاق و
  اند.حاکمیت ملى تطبیق کرده

صطلاح و تأثیر عظیمى    شانه اهمیت این ا ست که بر زندگى اجتماعى ما  آنچه گفتیم، ن ین دارد. برخى بر ا ا
  اند که:عقیده

تحت تأثیر منشأ غربى خود   حاکمیت، محور اصلى فلسفه سیاسى است که امروزه در منابع دانشگاهى ما      
راى ب سیاسى جوامع اروپایى است، عدم توجه به این مطلب    باشد و از آنجا که متأثر از خصوصیات تاریخى و   مى

شکل جامعه ما  ست و دیدگاه غرب در حاکمیت با دیدگاه       آفرینم سى، تبلور حق حاکمیت ا سا ست. قانون ا   ا
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  3اسلامى، تفاوت آشکار دارد.
سبب حفظ  آمیز وهاى پراکنده را متحد و هماهنگ ساخته و منشأ همزیستى مسالمتحاکمیت، جمعیت

  شود.امنیت همه اعضاى جامعه مى
حاکمیتى به منظور تحقق اهداف    به وجود مى   ویژه هر  جامعه  ترین از مهم آید و از نظر ما، یکى  اى در 

نیازهاى  جامعه به حقوق خود برسند،  اهداف تشکیل حاکمیت، عدالت اجتماعى است؛ تا در سایه آن، همه اعضاى    
نى اشود. حاکمیت با این پیامدها ارزشمندترین دستاورد انس      واقعى خود را تأمین کنند و زمینه رشد آنها فراهم 

  هایشان تأثیر چشمگیرى دارد.اهداف و آرمان است و در دستیابى افراد به
سى   «هر جامعه به اعتبار حاکمیت، نام  سیا سى،   را به خود مى» جامعه  سیا جامعه داراى  گیرد و جامعه 

د وش زیر سلطه استعمارگرى رها مى   آید یا ازرو، در هر سرزمینى که دولتى به وجود مى حاکمیت است؛ از این 
اند و چه بگوییم صاحب حق  جامعه سیاسى تشکیل داده    رسد، چه بگوییم مردم آن سرزمین  و به استقلال مى 

  ایم.به یک حقیقت اشاره کرده اند، در هر دو حال،حاکمیت شده
  

  رابطه حاکمیت با فلسفه و علوم
فلسفه  حقوق، و سیاست     روشن شدن اصطلاح حاکمیت، در توضیح منبع، مبنا و اهداف حقوق که مربوط به    

  دهد.قرار مى کند و علوم نامبرده را تحت تأثیرشناسى هستند، کمک مىو جامعه
سى،  شنا شناسى، جامعه  باستان  هاى تاریخ،ها، مبادى و اصول موضوعه حاکمیت نیز دستاورد رشته    در مقابل، ریشه 

  د.کنها حکایت مىحقوق اساسى با این رشته رابطه نزدیک شناسى اجتماعى است که ازویژه روانشناسى و بهروان
 شناسىشناختى. در جامعهجامعه سو موضوعى فقهى و حقوقى است و از سوى دیگر، موضوعىحاکمیت از یک

حاکمیت، ممکن است  گردد. همچنین تحقیق در مى هاى آن تبیینسیاسى، نوع حاکمیت در هر جامعه و ویژگى  
شود حاکم   شود که حاکمیت چگونه  در هر جامعه، چه ویژگى یتبراى این باشد که معلوم  هایى دارد و یا معلوم 

 و شناختى و در فرض دوم، مربوط به فلسفه سیاست است     در فرض نخست، تاریخى و جامعه  باید باشد. بحث ما 
ند تواخواهد بود که مى اى اخلاقى نیزچون که جزء رفتار اختیارىِ نهادینه شــده انســان در جامعه اســت پدیده

  اى داشته باشد.العادهارزش مثبت یا منفى فوق
تواند شناسى نیز مى  جامعه در فلسفه، حقوق و » اصالت فرد یا اصالت جمع  «از سوى دیگر، به یقین بحث  

  حاکمیت ارائه خواهند داد. حاکمیت را تحت تأثیر قرار دهد و طرفین، تفسیرهایى متفاوت از
ست. خداباوران، حاکمیت را   حاکمیت با باورها، دین، مکتب، آداب  سوم نیز مرتبط ا به یک گونه معنا  و ر

  حاکمیت خواهند داشت. پرست، تفسیرهایى متفاوت ازانگارانِ اقتصادمحور و انسانکنند و مادهمى
 جنبه روانى و هم حاکمیت؛ یعنى فرماندهى و فرمانبرى (نوعى تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى) اســـت که هم

  بریم.مى شناسى اجتماعى پىویژه روانبه شناسى وشناسى و روانین زاویه به ارتباط آن با جامعهاجتماعى دارد. از ا
و از گام نخست    4».پردازدمى شناسى اجتماعى، به مطالعه علمى فردى که تحت تأثیر افراد دیگر است،   روان«

  ارتباط آن با سیاست و حاکمیت آشکار است.

                                                             
 همکارى حوزه و دانشگاه. علوم سیاسى دفترزاده درباره حاکمیت و از جزوات گروه حقوق و دکتر حشمت 37. ر.ك: جزوه شماره 3
 .10ـ 8ص ،ها، مفاهیم و کاربردهاشناسى اجتماعى: نظریهروانبه بعد؛ کریمى،  21، صشناسى اجتماعىروانبرگ، . ر.ك: کلاین4
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ى و مسائل سیاس هاى روحى انسان وابسته وحد زیادى به شناخت ویژگىالمللى تا حل مسائل ملى و بین 
دهند و هم، زیر نفوذ خود قرار مى شناسانه در هم آمیخته است. در جامعه، حاکمان هم اعضاى جامعه را    روان

 و گیرند؛ بنابراین تصمیمات سیاسى، نوعى تعامل   مى هاى مردم زیر نفوذ خود قرارتحت تأثیر عقاید و خواسته 
  شناسى اجتماعى است.که اساس روان حاصل تأثیر و تأثر طرفینى خواهد بود

سیس حاکمیت و تحکیم بنیاد آن، و پژوهشگران را   هاى در ارزیابى حاکمیت بنابراین، علوم نامبرده، جامعه را در تأ
  رسانند.موجود در جوامع به صورت جدى یارى مى

  

  شناسىرابطه حاکمیت با انسان
تواند دقیق باشـد.  نمى درباره حاکمیت و علل وجودى آن، بدون شـناخت انسـان، نیازها و امکاناتش  اظهارنظر 

انسان استوار باشد. شناخت ما از انسان،       هاى طبیعتنظریه سیاسى باید بر آگاهى از استعدادها و محدودیت   «
ا دارد و خط و مشى حکمرانى و توانایى ایجاد چه حکومتى ر کند که انسان، پذیراى چه حکومتى استتعیین مى

  5».محفوظ بدارد، چگونه باید باشد خواهد قدرت خود راکه مى
یاسى  تئورى س  پژوهى،بنابراین، هر اندیشه سیاسى، مبتنى بر تفسیرى از ذات انسان است و هر سیاست         

ها و انسـان و گرایش اندیشـانه از  سـاده  بینانه، بدبینانه و یاخود درباره دولت و حاکمیت را به تفسـیرى خوش 
  نیازهاى او مستند کرده و متأثر از آن بوده است.

ها و طبیعى را تن اند. هابز، انسانارسطو و افلاطون هر یک برداشتى ویژه از طبیعت اجتماعى انسان داشته
هاى اصلى و طبع بشر را   نامجویى را انگیزه گرسنگى، تشنگى، میل تناسلى، ترس و    6خودخواه دانست. مورفى 

نهاد و معایب او را زاده تمدن باید مهار شود. روسو، بشر را پاك    خودخواه و سودجو دانست که براى همزیستى   
  7.»تسو نظرى مشابه هابز داشتاى شبیه روسو، و هسونچین، منسیوس عقیده قلمداد کرد. در فلسفه قدیم

  داند:کننده رفتار انسان مىماکیاول دو انگیزه اصلى را تعیین
کنند و حمایت مى وطن باشد، مردم از او : عشق به نوآورى است که در هر کس، چه بیگانه، یا هم  نخست 

شد. انگیزه دوم رفاه  سایش کارش قرین موفقیت خواهد  سیاسى دو انگیزه مهر و      طلبى و آ ست. وى در رفتار  ا
سته و مى  سى که ترس را مؤثر دان ساند، هر دو در مردم  خود را محبوب کند و دیگرى که مردم را ب گوید: ک تر

  8داند.ترس را مؤثرتر مى کنند، لیکننفوذ مى
کنند  هم عمل مى با این سخن کلیت ندارد، چرا که مهر و ترس، دو امر تشکیکى و دو عامل ترکیبى هستند که   

  گفت همیشه ترس مؤثرتر است. توانتر باشد و نمىو تأثیر این دو عامل، بستگى به این دارد که کدام قوى
شأ ترس فراوان بوده       شته تا خود را با خطرهایى که من سانى را وادا شق، ک سازد.   اند،در مواردى ع مواجه 

دشمن، ترسى به خود راه ندهند    عشق به خدا و اولیاى او، بسیارى از مجاهدان را واداشته تا در میدان نبرد با   
  و تا مرز شهادت پیش روند.

شخص   ترس، تا حد زیادى به پیامدهاى آن دو و قدرت علاوه بر این، تأثیر دو انگیزه عشق و  تأثیرگذارى 

                                                             
 .26، قسمت اول، ص2، جخداوندان اندیشه سیاسى. ر.ك: جونز، 5

6. Cf, Murphy, G., An Historical Introduction to Modern Psychology, 3rd ed, 1932. 
 به بعد. 28، صشناسى اجتماعىروانبرگ، . ر.ك: کلاین7
 به بعد. 26، قسمت اول، ص2، جخداوندان اندیشه سیاسى. ر.ك: جونز، 8
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شخصى که ایجاد هراس کرده بستگى دارد و نمى      سادگى و بدون توجه به عوامل جنبى به   توان بهمعشوق یا 
  تر بودن ترس از عشق حکم نمود.قوى

  گوید:هابز مى
شمکش مى     سه انگیزه مایه ک سان  سان را وادار به    مقام. انگیزهشود: رقابت، عدم اعتماد و  در ان نخست ان
ط بر دیگران، زن، فرزند و احشامشان مى   دارد براى دفاع از خویش، زور به کار برد.دوم وا مى کند. انگیزهتسلّ

  9دارد.میل به آسایش و ترس از ناامنى، آدمى را به اطاعت از قدرت مشترك وامى
هم شرایط  گاهى  شناسى ویژه استوار سازد. گرچه    نپس هر کس که در سیاست، طرح دارد آن را بر انسا   

سان   حاکم بر جامعه باعث مى سى   شود که براى پیروزى بر رقیب ان دور از حقیقت ارائه دهد، که به جاى  شنا
در اینکه طرح سیاسى، بر شناخت انسان مبتنى است،        طرفانه، رنگ سیاسى داشته باشد. اما    رنگ علمى و بى

ماست که پیش از ارائه طرح حاکمیت، تفسیر درستى از انسان ارائه دهیم تا      رو، براین تردیدى وجود ندارد. از
  موضوع باشد. گاه اینتکیه

  طراحان سیاسى، براى شناخت طبیعت و گرایشات بشر، داراى دو دیدگاه متمایزند:
سرکوب آنها، افراد را مطیع خود کنند و بر عمر حک اى آن را لازم مىعده خود بیفزایند و  ومتدانند تا با 

  افراد را از مخالفت و اظهار وجود بر حذر دارند.
شناخت آنها را لازم مى  شنود     عده دیگر،  سته افراد و خ سخ مثبت به خوا کردن آنان،  دانند تا با دادن پا

  هاى حکومت خویش را استحکام بخشند.پایه
سان را لازم مى    عده سایى ان شنا سطوح بالاتر   هاى دوردست، جامعه را اندانند تا با تکیه بر آرماى هم،  به 

  زندگى رهنمون کنند.
کنند ىم را ترویج گرایىگرایى، مصرفهاى سطحى تأکید و به عنوان واقعیتدر مقابل کسانى که بر خواسته

ته براى آنکه معلوم شود انسان شایس     گیرد: یکىو شناخت انسان افزون بر این، با دو انگیزه دیگر نیز انجام مى  
  حکومتى را دارد. چه حکومتى است و دیگر آنکه توانایى ایجاد چگونه

رایى گواقعیت محورى ورضایت  محورى وگرایى، خشونت هاى سیاسى، بین فردگرایى و جمع  پیوسته دیدگاه 
رایى گشناسى است. بسیارى هستند که آرمان     انسان  فرض همه آنهاگرایى در نوسان هستند، ولى پیش  و آرمان

ر هاى بلند، بر زندگى انسان تأثیپندارند. اما باید توجه داشت که آرمانمى گرایى و موهومتقابل با واقعیترا در 
شکل  هاى دینى و ملى، واقعیتبسیارى از موارد، آرمان  واقعى دارند و در   هاى آینده زندگى اجتماعى انسان را 

آزادى  توسعه و عدالت و  ان، جامعه مرده است و دهند و منشأ حرکت و پویایى جامعه خواهند بود. بدون آرم مى
  خواهى انسان است.و استقلال، همه و همه، مرهون آرمان

  

  شناسى جمعىشناسى و روانرابطه حاکمیت با جامعه
شى از هاى گوناگونى ارائه کردهدر تبیین عوامل زندگى جمعى، دیدگاه معى ج عوامل زندگى اند که هر یک، به بخ

  انسان نظر دارد.
سلوك مجموعه  ست  کند، باید معلوماتىاى از افراد، تحقیق مىهر علم اجتماعى که درباره   شناختى یا زی

                                                             
 به بعد. 113. ر.ك: همان، ص9
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هاى فردى ســراغ طبیعت و ویژگى شــناختى از فرد ارائه دهد؛ یعنى در حل مشــکلات اجتماعى، باید بهروان
شکل    سیارى نیز بر این باورند که  سا ویژگى گیرى طبیعت ورفت. ب ست هاى فردى،  کم، خته و پرداخته یا د

  تحت تأثیر عوامل اجتماعى است.
اجتماعى و حل و   هاى فردى و زندگى اجتماعى و نیز مشــکلات فردى و مشــکلات در هر حال، بین ویژگى

ماعى  شناسى و علوم اجت  شناسى انسانى و روان   زیست  فصل آنها، ارتباط و تأثیر و تأثر دوسویه وجود دارد که ناگزیر  
شناسى اجتماعى براى توضیح رابطه فرد و جامعه به وجود    اساس، رشته روان   سازد. بر این یگر مرتبط مىرا با یکد

از   اىچهره آنجا که این رابطه، پیچیده و متنوع است، هر پژوهشگرى از زاویه خاصى به آن نگریسته،     آمده است. از 
ست. بعضى    واقعیت را مورد توجه قرار داده و از چهره دیگر آن غفلت ورزیده صل و دقیق،    ا کلى و مبهم، برخى مف

تى و  شناخ عواطف و احساسات، و بعضى با رویکرد روان     شناختى به آن یا توجه به غرایز و بعضى با رویکرد زیست  
  اند.شناختى به این موضوع پرداختهشناخت و انگیزشى و کسانى با رویکرد جامعه طرح نظریات مختلف یادگیرى،

ه: کند کموضوع مى  تر از ایناىمعارض، ذهن پژوهشگر را درگیر پرسشى فلسفى و ریشه     هاى این دیدگاه
پرسشى   » ساخته و پرداخته جامعه است؟   آیا فرد اصیل است و جامعه اعتبارى یا جامعه اصالت دارد و فرد،   «

است   م، این فردجامعه را به صورت انتزاعى در نظر بگیری  که پاسخ به آن چندان آسان نیست. البته اگر فرد و   
ابیم یشود، ولى با قدرى دقت درمى کند و منهاى افراد حقیقتى دیده نمىمى اندیشد، تلاش رود، مىکه راه مى
  کند.افراد و اعضاى اصلى جامعه را تولید و تربیت مى که خانواده،

اطف و محبت آن دو عو بنابراین، آیا فرد زاده جمع کوچکى به نام خانواده و مولود ترکیب نطفه دو همسر و 
و  گیرى عواطفشــود؟ آیا فرد در شــکلمى هاى ژنتیک والدین نیســت که به کودك منتقلنیســت؟ آیا ویژگى

جامعه و محیط آموزش و پرورش قرار ندارد؟ مســلما رفتار  احســاســات و شــخصــیت خود، تحت تأثیر خانواده،
در روایات به پدر و مادر توصیه شده که در تربیت    گذارد. و روان کودك اثر مى والدین در محیط خانواده، بر روح

ویژه هب ها، سینما و تلویزیون، از هر چیز مراقب رفتار خود باشند. وضعیت زندگى اجتماعى، رسانه    فرزندان، بیش
  کودکان تأثیر چشمگیر دارند. ویژه جوانان وقهرمانان و افراد مشهور و محبوب، در شخصیت و رفتار افراد، به

گویى افراد به  اى طرح شــده کهکشــاند؟ به گونه، این پرســش که چه عواملى فرد را به جامعه مىدر واقع
شه و جدا از      شه و کنار زمین و کوه و بیابان، بدون ری سپس  خانواده به وجود مى صورت پراکنده در گو آیند و 

. افراد در دامن خانواده و واقعیت ملموس زندگى اســت کشــاند ولى این دور ازعواملى آنها را به ســوى جمع مى
ش از جامعه پی«شناسان،   گیرد و به قول جامعهیابند و شخصیتشان شکل مى    مى آیند، پرورشجامعه به دنیا مى

  10».کندهاى از پیش تعیین شده را به آنان عرضه مىداشته و نقش افراد وجود
شاید ت  بنابراین، فرد از آغاز در خانواده و جامعه چشم مى  شاره  ا» بالطبّع الانسان مدنّى «عبیر گشاید و 

  ناخواسته پنداشته باشند. به همین حقیقت باشد. نه آنکه زندگى جمعى را براى فرد، تحمیلى و
عواملى فرد را در  بهتر است بپرسیم که چه عواملى ممکن است فرد را از جامعه جدا کند؟ یا حداکثر چه   

افتد کسى زندگى فردى را برگزیند؛  مى دارد؟ کم اتفاقگاه مىدامن خانواده و جامعه و در کنار بستگان خود ن 
اى با دیگران نداشته و از هیچ ثمره جمعى و نتایج کار  رابطه ویژه اگر منظور، خودکفایى مطلق باشد، و هیچ به

  انسانى استفاده نکند.
                                                             

 . 53، صشناسى اجتماعىروان. ر.ك: کریمى، 10
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معى ج عوامل زندگى تبیینتواند در اند که مىپژوهندگان در تفسیر مطلق رفتار انسان، الگوهایى ارائه داده  
  نیز مورد توجه قرار گیرد.
  شناختىالف) الگوى زیست

سان جستجو مى      الگوى زیست  رطى ش «دیدگاه  کند. درشناختى، ریشه رفتار را در داخل ارگانیسم حیوانى ان
ن محیط، آن را به» کردن صى بازتاب بازتابها، اندامى را به نظر آوریم که تغییرات معی   دارد.وامىهاى مشخّ

شکل از    ها به این لحاظ به وجود مىاین بازتاب ساختارى مکانیکى مت سم،  ضلات، اعم  آیند که ارگانی ال ع
شاید بتوان رفتارهاى آدمى را بر حسب  هاى مختلفى دارند.هاى جانورى، بازتابشیمیایى و اعصاب است. گونه

سان     واکنش شده از این راه تبیین نمود. ان شرطى  ست، پس مى   ارگانی هاى  توان دگرگونى در سمى حیوانى ا
  11شناختى دانست.عصب کردار او را مسبوق به تغییرات

سان  هاى زیست اى از ویژگىمجموعه ها کند. این ویژگىمى ها را از حیوانات و از یکدیگر متمایزشناختى، ان
  کنند.ها پاسخ دهند، مشخصّ و محدود مىآن توانند بههایى را که مىتوانند انجام دهند و محركها مىآنچه را انسان

ــان مؤثرند و به آنها  ــفات ذاتى که در چگونگى رفتار اجتماعى انس ــوگفته مى »غریزه«تعداد این ص د، ش
ست؛ ولى اهمیت نقش     ست. تأثیر غرائز بر رفتار اجتماعى ما قطعى ا سیار ا  هر یک و نوع تأثیرى که بر رفتار ب

  12ما دارند قابل بحث است.
ذیر است؛ تردیدناپ شناختى باید بگوییم تأثیر عوامل غریزى بر رفتار اجتماعى انساند نظریه زیستدر مور

  تردید وجود دارد. ولى، در اینکه عواملى انحصارى باشند و همه رفتار انسان را توجیه کنند
بناى م تأکید و آن را قرآن کریم و دیگر منابع اسلامى، تأثیر عوامل غریزى بر رفتار اجتماعى انسان را مورد  

  هاى تربیتى خود قرار داده است. برنامه
 ترغیب مردمان به کند. قرآن، به منظوردهنده، معرفى مىدهنده و بیمخداوند، پیامبران را با عنوان مژده

  کشد.بهشت و عذاب جهنّم را به رخ مى هاىرفتار درست و خوددارى آنان از اقدام به کارهاى ناشایسته، نعمت
ساختار و زیست  ق کنترل رفتار انسانى   رو، درداند. از اینشناختى انسان را کسب لذت و دفع الم مى   رآن، 

  از این روش، کارى لغو خواهد بود. گیرد؛ چرا که در غیر این صورت، استفادهاز روش بشارت و انذار بهره مى
، آیات »خواندرا مى به رنج درافتد، ما انسان هر گاه «سوره یونس:   12افزون بر این، آیات فراوان مثل: آیه 

ــ9 شود و هر گاه پس از  بگیریم، ناامید مى ایم، از وىهر گاه نعمتى را که به آدمى چشانده «سوره هود:   11ــ
شادى و  ست مى    محرومیت، وى را در نعمت قرار دهیم، به  شى د سراء:     83، آیه »زندفخرفرو هر گاه «سوره ا

ــ19، آیات »رسد، ناامید گردد شود و هنگامى که بدى به او مى  گردانانسان را متنعم سازیم، روى   سوره   21ــ
سان، «معارج:  سد، جزع و فزع کند و چون نعمت به او رو کند،    ان شد. هنگامى که به او بدى ر  حریص آفریده 

شدن بازدارد بخل ورزد و دیگران را از بهره سان چون خود را «سوره علق:   6، آیه »مند  ند، طغیان نیاز بیبى ان
ــته«عمران: آل 14، آیه »کند ــتى آنچه مورد خواس دل اســت از زن و فرزند و طلا و نقره و  نزد مردمان، دوس

شاورزى و... زینت داده    شم و زمین و ک ساختار    و ده». شده  خدم و ح شن بر تأثیر  ها آیه دیگر که دلالت رو
  رفتار او دارند. شناختى انسان برعصبى و زیست

                                                             
 .35، صاجتماعىمنش فرد و ساختار . ر.ك: گرث و میلز، 11
 . 56و  55، صشناسى اجتماعىروان. ر.ك: کریمى، 12
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ــتند، عوامل دیگر نیز، هم در  ولى از نظر ق ــان نیس ــارى رفتار انس اقدام به فعل و  رآن غرایز، عوامل انحص
  عوامل نامبرده آزاد سازد. تواند خود را از تأثیرترك، و هم در کنترل رفتار انسان نقش دارند و انسان مى

نترل رفتار اجتماعى ک استثناهاى موجود در آیات فوق، نشان از آن دارد که ساختار عصبى، عامل انحصارى     
ــان مى ــتند، و انس خود را از تأثیر عوامل و غرایز نامبرده  نگرى و ایمان به مبدأ و معاد،تواند با آگاهى، آیندهنیس

  عصبى اوست، زندگى کند. برهاند و به شکل دیگرى جز آنچه مقتضاى ساختار
کند و  شناسى را تأیید نمىزیست الگوىپذیرد؛ ولى، شناختى، را مىقرآن، تأثیر ساختار عصبى و عوامل زیست
  شناسد.رسمیت مى عوامل دیگرى جز غرایز را براى رفتار انسانى به

سان نیز همانند دیگر حیوانات،    صبى    شرطى بودن، بر چیزى بیش از این دلالت ندارد که ان ـ ساختارى ع
اسخ به  دهد و پقیقت را نشان نمى ح کند. اما تمامعضلانى دارد که به اقتضاى محیط طبیعى متفاوت، تغییر مى  

ها امکانات ساختارى انسان بسیار گسترده است. انسان       هاى رفتار انسان، به تحقیق بیشترى نیاز دارد. دامنه  علت
سانى در کردارند که     شار از ناهم سازنده تاریخ و وجه تمایز آدمیان و جوامع گوناگون خواهد     سر سانى،  این ناهم

  ســازد واى دارد، دور مىگیرى که ارگانیســم جنبه انگیزه، ما را از این نتیجه»غریزه«ناى بر مب بود. تبیین رفتار
ست   نمى ست. از دید زی سان، هدف فعالیت   توان آنها را علت رفتار و تبیین منطقى آن دان ت و  غرائز باید ثاب شنا

ها ر، در انسانیگرند، الگوهاى رفتایکد ها در بعد فیزیولوژیک شبیهیکسان باشد، ولى چنین نیست. با اینکه انسان
ــیار متفاوت ــت، که رفتار یک فرد یا یک ملت نیز در  ها بااند و نه تنها رفتار افراد و ملتبس یکدیگر متفاوت اس

  گوناگون، متفاوت خواهد بود. هاىها و موقعیتها، مکانزمان
تواند کنند، مىمى یکسان، گوناگون عمل ها با ساختار نوعىِ واحد و ساختار عصبى و عضلانى     اینکه انسان 

  علل مختلفى داشته باشد؛ زیرا:
: در محیط سان از خود آثار مختلفى ظاهر     اولاً ستى ان ساختار زی سازد که البته  مى هاى طبیعى متفاوت، 

  هاى رفتارى و تاریخى را توجیه کند.تواند اختلافاین مقدار نمى
گیرى  شده و بر تصمیم   ر ثابت انسان است و به اصطلاح انسان، آزاد آفریده     ثانیا: آزادى اراده نیز جزئى از ساختا 

هایى  کند؛ هر چند محدودیتیکسان بر او تحمیل نمى مستقل قدرت دارد. بنابراین، ساختار زیستى وى روش خاص و
  ها و باورهاىختتواند تحت تأثیر عوامل گوناگونى چون غرایز مختلف، شــنامى رو،برایش ایجاد خواهد کرد. از این

سیعى از رفتارها و حوادث رنگارنگ خارجى و عادت، تقلید و امثال آنها، مى گوناگون،   هاى گوناگوننظام تواند طیف و
شیوه      سى، و  سیا صادى، اجتماعى و  اى که زندگى خانوادگى را، براى خود، خانواده و جامعه هاى مختلف روابطحقوقى، اقت

  هاى مختلف یا پیروى و یا سرپیچى از آنها دخیل باشد.در تأسیس، حاکمیت تواندکند، برگزیند. چنان که مىمى
  

  ب) نظریه یادگیرى
ــول آموخته  ــخص را محص ــین وى مىنظریه یادگیرى رفتار ش هاى موقعیت آموزد درداند. وى مىهاى پیش

  گونه رفتار نماید.مشابه همان  هاىکند در موقعیتگوناگون اجتماعى، چگونه رفتار کند و سپس عادت مى
د؛ باید جستجو نمو  هاى پیشین وى و در محیط بیرونى از این دیدگاه، علت رفتار فعلى انسان را در آموخته 

اى آینده هتصمیم  شود، در انسان فراهم مى  یعنى نتایج خوشایند یا ناخوشایندى که به دنبال رفتار خاصى براى   
  شود.ىم یادگیرى، بر سه عامل تداعى، تقویت و تقلید از دیگران تأکید وى در موارد مشابه، تأثیر اساسى دارند. در

ارى برشمرد. بسی ترین عوامل زندگى جمعىبه یقین یادگیرى، عادت، تقلید و ارضاى نیازها را باید از مهم
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دگى زنهاى عقلایى و مقایسه تحلیل کنند نه بااز افراد، بر اساس عادت در کنار دیگران و در جامعه زندگى مى
  فردى و جمعى.

  تحلیلى کلى درباره تقلید
ثیر را بر ترین تأعمیق ترین وکم گرفت، زیرا وسیع توان دست عامل تقلید را در تحلیل رفتار جمعى انسان نمى 

  زندگى جمعى دارد.
، ند کانکار مى  کند؛ نه آن را نفى مطلق و نه واقعیت آن را    قرآن کریم با تقلید به طور ویژه برخورد مى   

  دهد.بلکه برعکس، تأثیر واقعى تقلید را مورد تأکید قرار مى
کنند. در عمل مى آموزند و بدانافراد بیشــتر رفتارهاى اجتماعى را تنها از راه مشــاهده رفتار دیگران مى

ــى کنار هم نگه مى واقع، تقلید از دیگران و عمل به هنجارهاى موجود در جامعه، آنان را در دارد. هر قدر تأس
وحدت افراد بیشتر، و عواطف آنها به یکدیگر شدیدتر خواهد    از هنجارها بیشتر باشد، ساختار جامعه استوارتر،    

  عمده همگرایى و زندگى جمعى است. بود. در واقع تقلید، از عوامل
نترل ک عامل مهم قرآن مجید بر تأثیر عظیم و عمیق تقلید بر زندگى جمعى صحه گذاشته، آن را به عنوان  

  وحدت پذیرفته؛ ولى از نظر ارزشى، با پدیده تقلید برخورد یکسانى ندارد.
سیار عمیق مى    شى) تأثیر واقعى تقلید را بر زندگى جمعى ب رد آنجا که خ داند، تاقرآن (منهاى جنبه ارز

  13افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آنان را در مسیر خاصى بکشاند.
م        عا که  یت دارد  عه خویش کرده       قرآن کریم از این حکا جام جذب  ید، چنان افراد را  با    ل تقل که  بود 

سانى سماجت حتى از آیین غیر منطقى آبا و اجداد خود دفاع مى  تحت تأثیر پیامبران، که آیین  کردند و به آ
  گرفتند.کرد، قرار نمىشان را نفى مىاجتماعى

م پیچیده و در ه عوامل زندگى جمعى،البته، این همه تعصب و مقاومت، فقط به دلیل تقلید نبوده؛ چرا که  
  14صراحت به گستردگى آن اشاره دارد. اند، ولى یکى از عوامل مهم آن، تقلید بوده که بعضى آیات باآمیخته
شته شک مترفان، انگیزه بى ه مواردى اعتقادى ب اند، یا حتى درهاى دیگرى نیز در مخالفت با پیامبران دا

جامعه، در معارضه با پیامبران، بر تقلید از   ، به دلیل تأثیر عمیق این عامل دراند؛ با این همهگذشتگان نداشته  
  دادند.انبوهى را در برابر انبیا قرار مى هاىکردند و جمعیتگذشتگان پافشارى مى

  

  نقد و بررسى
ین دینى، آیمعارف  با این همه، تقلید یک عامل جبرى براى زندگى اجتماعى نیست. افراد با استفاده از خرد و  

صورت   پذیرند. اگرکنند و نتیجه آن را مىو عقاید جامعه و دیگران را ارزیابى مى آن را منطقى بیابند، در این 
ست،      شتگان نی ساس تقلید از گذ ى اند؛ و اگر در مواردبلکه به دلیل عقل به آن تن داده پیروى از جامعه، بر ا

                                                             
و ما با » ایم، براى ما کافى اســت؛ روشــى که پدرانمان را بر آنیافته104قاَلُواْ حســبنَا ما وجدنَا علیَه ءابآءنَآ مائده، «. قرآن کریم با تعابیرى مثل: 13

شعراء،   قَالُواْ بلْ وجدنَآ«کرد. و مثل:  تقلید از پدرانمان به آن روش عمل خواهیم ایم که پدرانمان )؛ گفتند: بلکه دیده74ءابآءنَا کَذَ لک یفْعلوُنَ (
)؛ بلکه گفتند: ما 22هتَدونَ (زخرف، بلْ قاَلُواْ إِنَّا وجدنَآ ءابآءناَ علَى أمُۀٍ و إِنَّا علىَ ءاثـَرِهم م«و مثل: » اندکرده و چنین رفتارى داشتهچنین عمل مى

 ».شویمایم و با پیروى از ایشان هدایت مىپدران خود را بر آیین و عقایدى یافته
لاَّ قَالَ متْرفَُوهآ إِنَّا وجدنَآ «فرماید: . آنجا که مى14 ــلْناَ من قَبلک فى قَرْیۀٍ مّن نَّذیرٍ إِ نَ و إِنَّا علَى ءاثَــــــرِهم مقْتَدو ءابآءناَ علَى أُمۀٍو کَذَ لک مآ أَرس

ستادیم، جز آنکه مترفان و متنعمان گفتند ما پدران خود بر        ؛ و این23زخرف،  شان نفر شدار ستاده خود را براى ه شهرى فر چنین بود که در هیچ 
 ».کنیماین آیین یافته و بر آثارشان اقتدا مى
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  کنند.ح یا دگرگونى آن اقدام مىاصلا آن را با موازین عقل، منطبق نبینند، براى
ارزشى   دارد، از نظر داند و به نیرومندىِ آن اذعانرغم آنکه تأثیر تکوینى تقلید را گسترده مى قرآن نیز به

ى ازبا تقلید در جامعه یکســان برخورد نمى ســتاید، و در موارد دیگر افراد را مىدیگران  کند؛ در مواردى تأســ
  بودن آن است. که نشانه اختیارىکند مقلد را نکوهش مى

  

  قرآن و تقلید مثبت
ست، به   قرآن با معرفّى انبیا که هدایت یافته شان منطبق با احکام الهى ا دهد ىم مردم فرمان اند و رفتار و گفتار

ــان، اقتدا کنند و اقتدا، چیزى جز آگاهى از راه آنان و عمل ــت و حقیقت تقلید نیز   به ایش ــاس آن نیس بر اس
  ز از این نخواهد بود.چیزى ج

کند مى اجتماعى مطرح نیز، محمد و ابراهیم را الگوى انسانیت، و رفتارشان را الگوى رفتار دیگران، در زندگى  
  خویش را تغییر دهند و پا جاى پاى آنها بگذارند. تا مردم با مشاهده رفتار و اقداماتى که در هر موقعیت دارند، زندگى

راه دین را دقیق  شود که اى مطرح مىنسان کامل است و به عنوان الگو و نمونه  در آموزش اسلامى، امام، ا 
ــت تا پیروان دین بفهمند از پایبندى به  ــیده اس ــانیت رس عقاید، اخلاق و احکام دین،  پیموده و به کمال انس

  چگونه انسانى باید ساخته شود.
  

  قرآن و تقلید منفى
سخ  مى قرآن در آیات دیگرى، پدیده تقلید را در هم سانى که در پا آنچه « گفتند:انبیا  مى کوبد. در نکوهش ک

ــتپدرانمان را بر آن یافته ــان چیزى نمى حتى«فرماید: مى 15»ایم براى ما کافى اس ــتند و اگر  پدرانش دانس
ــده بودند، باز هم از آنان تقلید مى ــان را به عذاب   «فرماید: یا  مى »کنند؟هدایت نش ــیطان پدرانش اگرچه ش

  16».کنند؟تقلید مى سوزان فرابخواند، باز هم از آنان
ــانى که مى  ــخ کس ، »نیمکاقتدا مى ایم به آنما پدران خود بر آیینى یافته«گفتند: یا پیامبر خدا در پاس

  17».آورده باشم؟ شماترى از آیین پدرانتان براى کنندهحتى اگر آیین هدایت«فرمود: مى
  

  درك ما از دیدگاه قرآن درباره تقلید
  فهمیم:ما از برخورد دوگانه قرآن کریم با پدیده تقلید، چند نکته اساسى مى

ندگى جمعى مى      1 مل تکوینى ز عا ندترین  ید را نیروم به      . قرآن، تقل قدرت  با  که فرد را  ند  پیروى از  دا
  دارد؛مى جامعه وا

ید  2 ید قرآن، تقل یار و آزادى را از فرد نمى  . از د ندگى در    اخت پذیرش ز به  عه مجبور    گیرد و او را  جام
ستن به گروه دیگر   کند خداوند فرد را به نیروهاى دیگرى مجهز کرده که توان دل کندن ازنمى گروهى و پیو

  دهد؛و گرفتن تصمیم مستقل را به او مى
ست و به 3 ست. پس    . از دید قرآن، ارزش تقلید، مطلق و ذاتى نی سته ا تواند ارزش مى عوامل خارجى واب

                                                             
ذاَ قیلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى مآ أَنزَلَ اللَّه وإِلَى الرَّســولِ قَالُواْ حســبناَ ما وجدناَ علَیه ءابآء  و: «104. مائده، 15  ــإِ  لاَو اًنَآ أوَ لَو کَانَ ءابآؤُهم لاَ یعلمَونَ شــَیــــ

 ».یهتَدونَ
 ».سعیرِابِ الأَنزَلَ اللَّه قاَلُواْ بلْ نَتَّبعِ ما وجدنَا علَیه ءابآءنَآ أوَ لَو کاَنَ الشَّیطـَنُ یدعوهمإِلَى عذَو إذَِا قیلَ لهَم اتَّبعِواْ مآ : «21. لقمان، 16
ئْتُکمُ بأِهَدى مما وجدتُّم علَیه ءابآءکمُ قاَلُواْ إِنَّا بمِآ أُ: «24. زخرف، 17  ».رسلْتمُ بهِِى کـَفروُنَقـَلَ أوَ لَو جِ
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  جامعه بستگى دارد؛ منفى یا مثبت داشته باشد. ارزیابى تقلید در هر جامعه، به شرایط حاکم بر آن
  کند.کمک  مى هایى مطرح شده که در شناسایى تقلید مثبت از منفى به ما. در قرآن، ملاك4
  

  معیارهاى تقلید صحیح در قرآن
  تواند به ما کمک کند:کم چهار معیار مىقلید صحیح، دستبراى تشخیص ت

ست  ساس آگاهى و اى که از آن تقلید مىآنکه، منش و رفتار فرد یا جامعه نخ شد، نه از   کنیم، بر ا هدایت با
تقلیدکنندگان از افراد نادان و  18»یهتدَونَ ولاَ اًأوَ لَو کاَنَ ءابآؤهُم لاَ یعلَمونَ شَیــــ«روى نادانى و گمراهى. آیه: 

  گمراه را نکوهش کرده است.
هر زمینه، براى  دهد که درکند، ولى مفهوم آن نشان مىمنطوق آیه، تقلید از نادان و گمراه را محکوم مى

  ست.اناپسند نیست، که ضرورى و حتمى  یافته، نه تنهاکسانى که آگاهى لازم را ندارند، تقلید از افراد آگاه و هدایت
ستى و کنیم، بر حقاى که از آن تقلید مىآنکه، منش و رفتار فرد یا جامعه دوم ستى و  پر  پرهیز از هواپر

  19».عذاَبِ السعیرِ أوَ لَو کَانَ الشَّیطـَنُ یدعوهم إِلَى«پیروى از شیطان مبتنى باشد، آیه: 
ــیطان و هواى نفس      ــانى را که بنده شـ تقلید از   اند، محکوم کرده و مفهوم آیه،  در منطوق، تقلید از کسـ

  داند.طلب را شایسته مىجامعه یا فرد وارسته، خداپرست، و سعادت
ا نیز  تخصص، تنه  آنکه، وارستگى، به تنهایى و بدون آگاهى لازم مجوز تقلید نیست؛ چنان که آگاهى و   سوم 

حتى در علوم فیزیکى و پزشــکى نیز اگر  ویژه در معارف اخلاقى و دینى، بدون صــلاحیت اخلاقى کافى نیســت.به
  دیگرى غیر از خیرخواهى و برخلاف اصول علمى اظهارنظر شود. صلاحیت اخلاقى نباشد، ممکن است با اغراض

 براى درســتى تر در تقابل با آگاهى کمتر ملاك دیگرىآنکه، آگاهى بیشــتر و کارشــناســى قوىچهارم 
ــلَ أوَ لوَ جِئْتکُُ«تقلید است، آیه   شود پیروى از کسى که   مى استفاده  20»م بأَِهدى مما وجدتُّم علَیه ءابآءکمُقـَـ

  آگاهى بیشترى داشته باشد، لازم است.
  رساند؛ىمقصد م تر بهپس در زندگى اجتماعى باید دینى را برگزینیم که حقانیت بیشترى دارد و ما را سریع

  پیروان آن است، پایبند باشیم؛به احکام و قوانینى که مورد اتفاق 
ارد، بیشترى د  در موارد اختلاف، در بین کارشناسان که نظر یکسانى ندارند، از کسى که دقت و تخصص      

ــطلاح قرآن، هدایت ــت، و نیز در یافتهبه اص ــطلاح علما، اعلم اس عدالت و اخلاق و تقوا پایبندتر و  تر و به اص
  تر است تقلید کنیم.شایسته

  

  ر تکمیل بحث اجتهاد و تقلیدچند نکته د
صیل        1 شى براى تأمین نیازهاى ا ست، بلکه رو صیل نی ستقل و ا سخى به گرایش  تر و. تقلید، نیازى م هاى پا

  شود.شرایط ویژه توصیه مى ارجمندتر است و از آنجا که جایگزین دارد، تنها به افراد خاص و در
هاى از روش یل انســان اســت که در تأمین آنهاآنچه در مرحله نخســت از اهمیت قرار دارد نیازهاى اصــ

  گیرند.کار مى شود ولى بیشتر مردم در تأمین آنها این روش را بهگوناگونى استفاده مى
                                                             

 .104. مائده، 18
 .21. لقمان، 19
 .24. زخرف، 20
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به آموزش و پرورش، به نظم   انسان، به غذا و آب نیاز دارد. به لباس، تندرستى جسم و تهیه مسکن، به نور و حرارت،    
  پرستش و به کمال و سعادت به صورت اصیل نیازمند است. و آگاهى، به عشق وو همزیستى و وحدت، به اطلاعات 

ستفاده و از دیگران تقلید مى    شتر مردم در تأمین این نیازها، از تجربه دیگران ا ان را به یعنى روش آن کنند؛بی
شند، مثل دیگران مىدوزند و بافند و مىمى خورند، مثل دیگرانپزند و مىبندند: همانند دیگران غذا مىکار مى  پو
ستفاده از نور و حرارت و آموزش    کنند و درسازند و در آن زندگى مى خانه مى هر کارى، مثل زراعت و باغدارى و ا

ست به ابتکاراتى مى  و پرورش و غیره، کنند.  ىم زنند و دیگران از آنان تقلیدافرادى با اتکاى به تجربیات خویش، د
صولاً ممکن نیست هر کس در     شته   ا شى ویژه دا شد؛ چرا که روش  تأمین نیازهاى فراوان خود، رو ها محدودند و  با

  ها از آنان پیروى کنند.رسند و دیگران ناچارند در این روشمى هاى محدودافرادى، زودتر از دیگران به این روش
  کس را خلاصى از آن ممکن نیست.اى فراگیر است و هیچتقلید، مسئله

دستیابى به بود.  هاى ویژه خواهدفراوان و متنوعى دارد و در تأمین آنها نیازمند تخصص. آدمى نیازهاى 2
صص براى یک  ست، طبعا در جامعه به تعداد   این همه تخ سر نی شته  یک افراد می  هاىها و تخصص این نیازها، ر

ن نیاز اجتماعى اقدام کنند، بینند تا بتوانند در تأمین آمى آید و در هر حوزه، افرادى دورهگوناگون به وجود مى  
  شد.آن نیاز اقدام شده باضررتر، در جامعه به تأمین بیشتر و به شکلى کم تر، با تجربهتر و سریعو هر چه سهل

شته    ست که ر ساختمان، عمران، دامپرورى، غذایى،   ها، گروهاز اینجا سان راه و  ضایى، خاك و   ها و مهند ف
گیرد سپس نهادهاى  سیاست و... شکل مى    ى و فقه و حقوق و اقتصاد و زمین و سنگ و معدن، آب و برق، پزشک  

آید و هر کس به تناسب نیازى که دارد، به در جامعه به وجود مى مختلفى براى استفاده اعضا از تخصص دیگران   
 کند و هر قدر آن نیاز اهمیت بیشترى داشته باشد، در انتخاب کارشناسان و به کار     مى متخصصان مربوط رجوع  

با  د ومندســتورهایشــان، بیشــتر احتیاط کند و به اصــطلاح مقلدّ آنها شــود تا از نتایج آن بیشــتر بهره  بســتن
  پیوندد.هم مى طند و بهها را در هم مىهاى جنبى آن کمتر درگیر شود. در واقع، تقلید همه گروهخسارت
صوص آنها       3 سان گوناگونى که در خ شنا سان، نهادها و کار شکل . نیازهاى ان گیرد، در یک مى در جامعه 

صلى  اهمیتتر و بعضى کم سطح نیست، بلکه بعضى مهم     تر و تردهتر، بعضى گس  بعضى فرعى  تر وتر، بعضى ا
ضى       ضى محکوم، بع ضى حاکم و بع ضى محدودتر، بع ضى معنوى،        بع ضى مادى و بع ضى هدف، بع سیله، بع و

  خالق و... است. بعضى مربوط به خلق بعضى مربوط به
شمگیرتر و باداوم   بر ب ضى از آنها، نتایج چ سان براى این   تر بار مىع ذارى گسرمایه  گونه نیازها،شود، و ان

ــتر و تلاش افزون ــان گرایش کند. براى مثال، هیچ  ترى مىبیشـ فطرى، به قدرت و حقیقت و     هاى گاه انسـ
کند اى تأمین مىرا به گونه نیازهاى غریزى کند، بلکههاى حیوانى یکســان ارزیابى نمىخداپرســتى را با میل

  هاى متعالى قرار نگیرد.که در تعارض با گرایش
صیل بنابراین، برد گرایش ست، گرایش   هاى ا سیع ا شش خود تر، و دهد و قرار مى هاى غریزى را، زیر پو

د وحاضر نیست به تمایلات غریزى خ   هاى متعالى،کند. انسان با ملاحظه گرایش حدودى را بر آنها تحمیل مى
جنســى، یا غذایى ملاحظات بســیار و شــرایط زمانى و  در هر شــرایطى پاســخ مثبت دهد، مثلاً در تأمین نیاز

ــى که قدرت و موقعیت    اند.  هاى متعالى بر او تحمیل کرده   گرایش کند که  مکانى فراوانى را رعایت مى    یا کسـ
 کندمى تمایلات، حدود خاصى را رعایت است، یا میل به خداپرستى در او وجود دارد، در بقیه   اجتماعى را طالب

صى را به اجرا درمى  ضى از گرایش آورد. بهو آیین خا سان به ویژه بع اى که العادهلحاظ اهمیت فوق هاى والاتر ان
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  دهند.اقتصادى و سیاسى او را تحت تأثیر قرار مى دارند، همه ابعاد زندگى فردى، اجتماعى، خانوادگى،
، نهادها همین مناسبت  ان نیستند و بعضى از آنها بر بعضى دیگر حاکم خواهد بود. به   ها یکس بنابراین، گرایش

آنجا که بعضــى از نهادها قید و بندهایى را بر  هاى مربوط به آنها نیز اهمیت و ارزش یکســانى ندارند، تاو تخصــص
  شود.ست که بر آنها بار مىترى اخواهند کرد و این به دلیل نتایج مهم دیگر نهادها و تأسیسات اجتماعى تحمیل

ضاى جامعه گاه تمایلات غریزى و گرایشدر واقع محیط اجتماعى، تجلى ست و نهادهاى   هاى فطرى اع ا
  اجتماعى در ارزش و اهمیت، تابع آنها خواهد بود.

ستفاده   ها. گرچه تقلید، روشى عمومى و گسترده است که در جامعه به منظور تأمین نیازمندى    4 از آن ا
  شود، ولى منحصر به فرد نیست.مى

 برایشان روشن است،    چیزطبعا کسانى که در هر زمینه تخصص دارند، با توجه به اینکه در آن زمینه همه  
  دلیلى براى تقلید چنین کسانى از دیگران وجود ندارد.

  

  رابطه حاکمیت با ادیان
ت بردارد و یک قدر دست و پاگیر دینى را هاىاند حاکمیت، ویژگى ضد دینى دارد و آمده تا ارزشبعضى گفته

قدرت دینى کند.          جایگزین  ــد،  باشـ ند دین و اخلاق ن که در ب ته   21زمینى را  ند:  یاگف ــم،    «ا نالیسـ ــیو ناسـ
  22».دهنده حاکمیت استاستحکام

شت که حاکمیت، به کنترل رفتار اجتماعى توسط یک نظام    شاره » سیاسى  «باید توجه دا ین کند. دمى ا
گیرى در مسائل جمعى متناسب تصمیم خاصى براى کنترل رفتار اجتماعى ارائه داده و وضع هم نظام سیاسى   

  را مشخص کرده است. با بینش و باورهاى دینى و شکل خاصى از حاکمیت
ست؛ در تاریخ، جنگ حق و باطل در جنگ   نمى ضاد با دین ا دو حاکمیت،  توان گفت حاکمیت، ذاتا در ت

  غیر دینى حاکمیت است. بنابراین، آنچه با دین تعارض دارد، مصداق دینى و غیر دینى نمود داشته؛
را بدن و هابز، در شــرایطى طرح کردندکه جهان  23منشــأ این ســوءتفاهم آن اســت که تئورى حاکمیت 

اجتماعى را از هم پاشیده   اى، سامان هاى فرقهبرد و اختلافمسیحیت از کشمکش میان پاپ و پادشاه رنج مى   
ــب ــد که تئورى نامبرده در غرب جاى خود را بازبود و این س ــتقبال کنند و این به  ب ش کند و مردم از آن اس

رداشت شد. منشأ دیگر این بعرفى غیر دینى پنداشته مى معناى نفى حکومت کلیسا و جایگزینى یک حکومت
  هاى سیاسىِ آن است.دین و غفلت از جنبه از حاکمیت، دادن خصلت فردى به

عف دولت و ض  کردند منشأ ه اصلى تئورى هابز این بوده که قدرت کلیسایى را که گمان مى  بنابراین، فلسف 
  کلیسا نباشد، جایگزین آن کنند. شهریار بوده، بردارند و یک قدرت مطلق زمینى را که در بند دین و محکوم

  ولى باید توجه داشت که:
  ها وجود داشته است.حکومت محتواى حاکمیت، در مطلقاولاً: گرچه تئورى هابز به قرون اخیر مربوط است، ولى، 

صداق خاصى از حاکمیت با       صر بدن و هابز، بین م شته در ع ا حکومت کلیسا ی  ثانیا: اگر تعارضى وجود دا

                                                             
21. Cf, International Encyclopedia of the Social Sciences. 

 و البته، منظورشان قدرت رو به ضعف و زوال کلیسا در کشورهاى اروپایى بوده است.
 .1، ستون 325، صفرهنگ علوم سیاسى. ر.ك: جاسمى، 22

23. Sovereignty 



 حقوق طبیعى، قراردادگرایى و حاکمیت): 1( سیرى در حاکمیت

15 

  حاکمیت و دین. بین دو حاکمیت مختلف یعنى حاکمیت شاه و حاکمیت پاپ بوده است نه
ــل دین تلقىکمیت او را نمىثالثا: بدن، به دین پایبند بوده و تئورى حا لکه در کرد؛ ب توان مخالفت با اص

  اى ریشه دارد.هاى فرقهاختلاف
نالیستى،  شعارهاى ناسیو   هاى اروپا با تکیه بررابعا: ارتباط ناسیونالیسم با حاکمیت به این معناست که دولت   
مثلاً مسیحیان ــ با    ت که ـ ـ این هم ممکن اس جامعه خود را از سلطه و حاکمیت کلیسا رها کردند؛ ولى عکس

  نژادپرستان اروپایى خارج کنند. هاى دینى، جامعه خود را از سلطهتکیه بر ارزش
دموکراسى) در چالش  هاى دیگر (دیکتاتورى یادر هر حال، دین، حاکمیت ویژه خود را دارد و با حاکمیت

راها، با کلیسا و پاپ بوده است؛ ولى گملى و کشمکش خواهد بود و آنچه در اروپا گذشته، کشمکش سلاطین و
  شود، و نه دین در کلیسا و پاپ.اروپایى خلاصه مى هاى ملى و پادشاهاننه حاکمیت، در حکومت

  

  پیشینه بحث در حاکمیت
، »کمل«، »ولایت« هایى چونگوید و با واژهقرآن کریم، معتبرترین منبعى است که درباره حاکمیت سخن مى  

  کند.پردازى مىدرباره آن نظریه و... به حقیقت حاکمیت اشاره کرده،» خلافت«، »امامت«، »حکومت«
هاى انواع حاکمیت در این کتاب آسمانى، وجود حاکمیت به تاریخ قدیم زندگى انسان نسبت داده شده و از    

میان و... سخن به  » نمرود«، »فرعون« ،»جالوت«، »طالوت«، »سلیمان «، »داوود«حق یا باطل گذشتگانى چون  
  آورده است.

سیاسى  فیلسوفان در غرب نیز بحث حاکمیت، در بین فیلسوفان یونان باستان وجود داشته، ولى بعضى از
پیش کشیدند و تئورى حاکمیت را،    در قرون اخیر، براى رهایى از حاکمیت کلیسا، بحث از حاکمیت را دوباره 

  در شکل جدید سکولار ارائه کردند.
شینه بنابراین حقیقت  هایى ىویژگ حاکمیت، با تئورى طراز با حقیقت دولت دارد، امااى طولانى، همحاکمیت، پی

  قرون اخیر است. پژوهشانپخت سیاستاند، دستکه براى آن طرح کرده
  25م) نخستین کسى است که پس از قرون وسطا، حاکمیت را موردبررسى قرار دارد.1596ـ1530( 24جان بدن
  گوید:منتشر کرد، درباره حاکمیت مى 1576که در سال  26ره جمهورىشش کتاب درباوى در 

، حالى که عنصر حاکمیت اند، درلازم است این اصطلاح را تعریف کنیم؛ زیرا تا به حال آن را تعریف نکرده
  27کند.اجتماع سیاسى را از سایر جوامع بشرى ممتاز مى

شد، این گفته ما      سى حاکمیت با سیا اى هاز زمان شود که محتواى حاکمیت تأیید مىاگر ویژگى جامعه 
  مربوط به قرون معاصر باشد. دور وجود داشته؛ چون جامعه سیاسى وجود داشته، هر چند اصطلاح حاکمیت

ــ 1588( 28سپس هابز  سال   29لویاتانم) در کتاب 1679ــ شد، تئورى   1651که در  شر  حاکمیت و  منت
صلى مردم،    ویژگى شرح داد. او گفت: انگیزه ا سلیقه خود  ست، بلکه خواهان نوع  قانون هاى آن را با  خواهى نی

                                                             
24. Jean Bodin 
25. Encyclopedia International Grolier New York, p.10. 
26. Six Books of a Commonweal 

 . 65، قسمت اول، ص2، ترجمه على رامین، جخداوندان اندیشه سیاسى. ر.ك: جونز، 27
28. Hobbes 
29 .Leviathan 



 حقوق طبیعى، قراردادگرایى و حاکمیت): 1( سیرى در حاکمیت

16 

  هستند. 1سازخاصى قانونگذار یا قانون
سا  گرایى و قدرتى نیرومند براى تحمیل یک نظام اجتماعى برساز مطلق تئورى هابز زمینه س ک ت که نى ا

  هستند. او گفت: ــ در استدلال هابز ــ فاقد میل طبیعى به زندگى جمعى و صلح و همزیستى
پذیرد و به هیچ پیمانى نمى جنگ، یک تهدید همیشگى و انسان کاملاً خودخواه است. هیچ محدودیتى را

  2مجبور شود. ماند، مگر به وسیله یک نیروى برتروفادار نمى
با باورها  حاکمیت را منطبق 4قرارداد اجتماعى،، در کتاب 1762م) در سال 1778ـ  1712( 3سپس روسو
  هاى خود تفسیر کرد.فرضباورها و پیش

کلاسیک خود را درباره   هاىدیدگاه 1885در سال   6و آلبرت دیسى  1832در سال   5همچنین جان آستین 
ست      سیا سپس و در دوران بعد،  شرح دادند.  هاى تئورىدر کتاب  S. C. Chen پژوهانى چوندرباره حاکمیت 

منتشـــر شـــد و هارولد  1937عنوان که در ســـال  نیز در کتاب خود با همین 8و کهن 7جدید درباره حاکمیت
منتشر گردید، دیگرى  1917که در سال  10در مشکل حاکمیت مطالعاتىدر سه کتاب خود یکى به نام:  9لاسکى

نام    به  مدرن    دیگرى  ــورهاى  تدار در کشـ ــال   11اق به   1919که در سـ ــومى    Foundations ofنام  و سـ
Sovereignty and Other Essaysهاى منتشــر شــدند و امثال آنها، به تبیین تئورى 1921ســال  که در

  جدید حاکمیت پرداختند.
ند. و بررسى کرد  بعضى درباره نسبیت در حاکمیت نوشتند، کسان دیگرى حاکمیت را از بعد حقوقى آن     

سى یا حاکمیت در   حاکمیت در درون قانون، برخى به بیان رابطه میان قانون و حاکمیت، حاکمیت در دموکرا
  المللى پرداختند.روابط بین

ر داهمیت آن را  پردازد و پیچیدگى این مفهوم واین عناوین و عناوین مشــابه به ابعاد مختلف حاکمیت مى
  دهد.بین مفاهیم سیاسى نشان مى

شده     سى به اندازه حاکمیت تحقیق  سیا سى،   «و  درباره کمتر واژه  سیا ا کاربردهایى ت هیچ لغتى در علوم 
  12».این حد گوناگون نداشته

ــت.   ــده اس ــى کمتر مورد توجه واقع ش تا آنجا که با  ولى با تمام اهمیتى که حاکمیت دارد، در منابع فارس
 نامر اختصاص داده نشده، که آ   هاى مربوط، معمولاً بیش از چند سطر یا صفحاتى چند به این  مراجعه به کتاب

د تنها رس فرهنگ غرب اقتباس گردیده است. به نظر مى  هم، نامتناسب با فرهنگ ملى و دینى ماست و بیشتر از   
از  توان با مجملىاست که در آن، مىها حاکمیت دولتنوشته شده، کتاب  کتابى که قبل از انقلاب در این عنوان

  اندیشمندان غربى درباره دولت و حاکمیت آشنا شد. هاىدیدگاه
                                                             

1. Law Giver - Law Maker 
2. Cf, Encyclopedia of Britanica, vol.17, p.310. 
3. Rousseau 
4 .Le Contract Social 
5 John Austin 
6 Albert V. Dicey . 
7. Recent Theories of Sovereignty 
8. Cohen 
9. Harold Laski 
10 Studies in the Problem of Sovereignty 
11. Authority in the Modern State 

 . 63، صالملل و سیاست خارجىبینمباحثى در باب سیاست . مقتدر، 12
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نامه زندگى هاى حاکمیت، در ضــمنها و تئورىنیز طرح» تاریخ فلســفه ســیاســى «هاى البته در کتاب
  اندیشمندان غربى، مطرح شده است.

جامعه ما دینى و  ســو،پژوهان داخلى به حاکمیت، این باشــد که از یکتوجهى ســیاســتشــاید علت کم
سیاسى قبل از انقلاب،       سوى دیگر، نظام  سلامى بود  مسلمان است و از  تا اندیشمندان به حاکمیت دینى   نه ا

ه اى بوده کبررســى کنند. و در هر حال، وضــع به گونه بپردازند، و نه دموکراتیک، تا حاکمیت منطبق با آن را
  اند.طرح این مسئله را روا ندانسته

  

  پیشینه بحث از حاکمیت دینى
ا البته، در اینجا، صرف اى طولانى دارد.دینى، پیشینههاى بحث از حاکمیت دینى، با توجه به عمر دراز حکومت

  کنیم.و به اجمال، به پیشینه بحث از حاکمیت اسلامى توجه مى
  توان به سه دوره جداگانه و سه مقطع تاریخى مهم اشاره کرد:در این مسئله، مى

سلامى که رسول خدا(ص) به تشکیل آن اهتمام       د. از آنجا که ورزی نخست، دوران کوتاه نخستین دولت ا
بودند، تنها منبع برداشــت اندیشــه   در این دوره، مردم مســلمان به طور کامل گوش به فرمان خدا و پیامبر

  و ما در آینده به آن خواهیم پرداخت. حاکمیت، کتاب خدا و سخنان رسول خدا(ص) خواهد بود
گوناگونى در موضــوع   راهکارهاىشــود. در این مقطع، دومین دوره، پس از وفات رســول خدا(ص) آغاز مى

شان چشمگیرتر بود و آینده جوامع   رنگ دینى گردد که بعضى از آنها رنگ عرفى و بعضى دیگر  حاکمیت مطرح مى
  هایى شدند که براى جامعه خالى از سود و زیان نبود.منشأ کشمکش اسلامى را تحت تأثیر قرار داده و در تاریخ،

انتصاب و عدم انتصاب    لافت، حاکمیت، انصار و مهاجران، اهل حل و عقد، و در این مرحله، درباره امامت، خ
شنایى با آنها      شده که خواننده براى آ شین پیغمبر مطالبى مطرح   تواند به کتب تاریخى، فقهى و کلامىمى جان

  رجوع کند.
قاطع که م شــود. ویژگى این دوره، طرح مســئله ولایت فقیه اســتدوره ســوم، از غیبت کبرا شــروع مى

  گوناگون و نقاط عطف متعددى دارد.
شده و اندیشمندان  هاى مستقلى در خصوص نظام سیاسى و حکومت در اسلام نوشته      در این دوره، کتاب

  د؛ زیرا:اندر فقه، به این موضوع پرداخته شناسى، فلسفه، کلام و به صورت چشمگیرترمسلمان، در تاریخ، جامعه
: در کتب فقهى رایج، این  شده       اولاً سى  صورت پراکنده به روش فقهى برر ضوع نیز به  سى آن،   مو و برر

  گنجد.اى مستقل باشد و در این مختصر نمىتواند یک کار مقایسهمى
  کرد. خواهیم هاى فقهى مستقلى نیز درباره آن نوشته شده که در اینجا به برخى از آنها اشارهثانیا: کتاب

  

  حاکمیت در اندیشه اهل سنت
ضوع،        در بین اهل ستقل در این مو ستین کتاب م سلطانیه والولایات الدینیه سنت، نخ ست ک  الاحکام ال ه به ا

عنوان  بصره و شافعى است. وى، زیر .ق) نوشته شده که اهل  ـه450 ـ364دست فقیه معروف، ابوالحسن ماوردى (
ــود و از همین نقطه ب  مربوط مى کند که به حاکمیت     مطالبى را مطرح مى » عقد امامت   « ه توزیع، تفویض و  شـ

  پردازد.ها مىتنفیذ ولایت
نوشت. او نیز  .ق) نیز با همین عنوان، کتابى  ـه458ـ  380یعلى محمد بن حسن فراّء، حنبلى (سپس ابى
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  ملاحظه  است. در سرچشمه و شکل حاکمیت و تقسیم قدرت، مطالبى نوشته که قابل
ضل اللّه  شافعى نیز کتابى با نام     ف صفهانى،  شته و در این الملوك سلوك روزبهان خنجى ا ضو  نو ع نیز مو

ــان مى  ــخنانى دارد که نش ــد، تحت تأثیرس جو حاکم و محورهاى  دهد بیش از آنکه داراى مبناى فقهى باش
صاب از   ست. او، هم انتخاب از پایین را قبول دارد، هم انت شرعى دم مى بالا را قدرت بوده ا زند، ؛ هم از خلافت 

  در باب حاکمیت، نظر روشنى ندارد. گویى، نشانه آن است کههم از سلطنت. این پراکنده
ضا، کتاب     شید ر سنهورى   و عبدالرزاق العظمى مۀوالاما فۀالخلابعد هم دیگران از جمله محمد ر احمد ال

  اند.غرب، بوده را در دفاع از خلافت نوشته و گاه متأثر از فرهنگ و تطورها فۀفقه الخلاکتاب 
.ق، نویسنده در    ـه1404 اثر محمود الخالدى در سال فى الفکر السیاسى الاسلامى فۀمعالم الخلابراى نمونه، در 

اســت؛   خلیفه قبلىنایب رســول خدا و یا نایب  اند: خلیفه، نایب خدا یاتحلیل مفهوم خلافت، با رد کســانى که گفته
  گیرد.خواهد بود و تا پایان کتاب همین مبنا را پى مى گوید: اطلاق خلیفه، به لحاظ نیابت از مردممى

اى اختهس  اصطلاح خود  شک وى تحت تأثیر افکار غربى و نام بلندآوازه دموکراسى، دست به تولید چنین   بى
  زده است.

اند  توانستهداشته و نمى سلمان که به اسلام و ملیت خود تعلقاین نوع تأثیرپذیرى در آثار بعضى نویسندگان م
د و  اعتقاد به اســلام بودناند و یا آنکه بىبوده آن را انکار کنند ولى، متأثر از فرهنگ غرب و فریفته دموکراســى هم

  خورد.دینى به خورد مردم مسلمان دهند. به چشم مى هاى غربىِ خود را با لعابىسعى داشتند ایده
نیز، حکومت اسلامى را   ویسنده که در تحلیلِ مفهوم خلافت، رگه اصلى فکر خود را افشا کرده، در ادامه   ن

  دهد.قرار مى عرفى قلمداد کرده، باورهاى شیعه را در حکومت مورد تردید
  

  حاکمیت در اندیشه شیعه
  اند:بررسى کرده نموده وبه دو مرحله تقسیم » امامت«و » ولایت«شیعیان بحث حاکمیت را، با عناوین 

بحث آن کلامى بوده،  نخست، مرحله حضور امام معصوم است و از آنجا که امامت، از اصول مذهب است،      
  شود.ولى فروعات فقهى نیز بر آن بار مى

 کند. فقهامعین مى و وظایف و اختیارات او را فقه» ولایت فقیه«دوم، مقطع غیبت معصوم است که در آن،   
 عصــر غیبت، مقام افتا و قضــا را ثابت گروهى براى فقیه در«اند. هاى مختلفى ارائه کردهینه دیدگاهدر این زم

نیز اضافه کردند، و گروه سوم تصدى و اجراى حدود الهى و   اى دیگر، سمت اجراى احکام قضایى رادانستند. عده
به این طریق، اداره شئون مسلمین، از    سرپرست را نیز به آنها افزودند و  حقوق بى سرپرستى اشخاص یا اموال و   

  1».فقیه عادل شناخته شده وظایف
هاى دیگر تجویز رشــته آنچه گفتیم، دیدگاه فقهاى اصــولى اســت که اجتهاد و تقلید را در فقه مثل همه

  متفاوت دارند! هایىنمودند. در مقابل این گروه، فقهاى اخبارى هستند که دیدگاه
ــال« ــورى آن نمود.  ى، پیوند فقیه با جامعه را منحصــر به نقل حدیث و معناىگرها، اخبارىدر طى س ص

ـ روش     سپس به دست فقهاى اصولى، به ـ ـ قدس سره  ـ صولى ا گرى تضعیف و تفکراخبارى ویژه وحید بهبهانى 
مرحله حس که نقل سمعى است، به مرحله عقل و حدس  زنده شد. اصولیون، پیوند حوزه فقاهت با مردم را از

                                                             
 .277، تنظیم و ویرایش محمد محرابى، صولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت. ر.ك: جوادى آملى، 1
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رونق یافت و کار اجتهاد و تقلید رونق یافت و حکم فقیه نافذ و فتواى او              گونه بود که  قل کردند و بدین   منت
که دالان ورودى            الاجراء گردید و لازم به وجود آمد  با توده مردم  طه عالمان دین  تحولى مهم در کیفیت راب

  1».ولایت فقیه بوده است مرحله
گرچه در هر مقطع،  اند؛اصولى و اخبارى حضور و درگیرى داشته    در طول تاریخ فقه، کم و بیش دو تفکر

بحث اجتهاد و تقلید، نقطه عطفى در فقه  یکى از این دو مسلط و دیگرى در انزوا بوده است، ولى در هر حال،  
اط بالبته، بحث اجتهاد و تقلید، تنها با اجتهاد در احکام ارت را فراهم آورده است.» ولایت فقیه«است که زمینه 

ولایت فقیه، در کنار قضاوت و اجراى احکام قضایى و حدود و دخالت در اموال و  دارد که صرفا بخشى از دایره  
ایره د باشد که جزء کوچکى از ترى از آن هستند. بنابراین، تنها مقدمه ولایت در افتا مى بخش بزرگ انفس، که

ــت. فکر اخبارى    نبوده؛ زیرا ولایت در   ولایت فقیه در تعارض    گرى هم به طور مطلق با  بزرگ ولایت فقیه اسـ
صر و امثال  آن، متن روایات است و ربط آن با اجتهاد   حکم و اجراى حدود و دیات و دخالت در اموال غُیب و قُ

  و تقلید چندان روشن نیست.
  

  پیشینه اندیشه ولایت فقیه
منکر، حدود و قضا   امر به معروف و نهى ازهاى گوناگون فقهى مثل جهاد، نخست، فقها جسته و گریخته در کتاب  

  شود.فقیه و حاکمیت دینى مربوط مى دهند که به مسئله ولایتو امثال آن، روایاتى نقل کرده یا فتواهایى مى
حد  اجراى حدود در ، با صراحت بیشترى و از ولایت فقیه درالمقنعهه .ق) در کتاب 413 ـ338شیخ مفید (

حمایت مردم از فقیه در اعمال آن سخن  ى از منکر و جهاد با کفار و لزوم اطاعت وممکن و امر به معروف و نه
  گوید.مى

، الاحکام تهذیب، نهایۀ ه .ق). در 560ـ485، شیخ طوسى (الکافى فى الفقهه .ق) در 447ـ374ابوالصلاح حلبى (
ــ734، شهید اول (البیانو تفسیر  خلاف، مسبوط معاصر،  و دیگران تا به فقهاى وائدالقواعد والف ولمعه ه .ق) در 786ـ

  اند.اشاراتى کرده کم و بیش به ابعاد گوناگون حاکمیت دینى
شتر به      صیل بی ضوع مى» ولایت فقیه«در مراحل بعد، بعضى با تف ستقل  پردازند یا آن را یک مو مطرح  م

صاص داده و یا در کتابى      سبوط خود به آن اخت ستقلى در کتب م ستقل قرا  کرده، مقاله م شرح  م ر داده، به 
  اند.زوایاى آن پرداخته

سید نعمت اللهّ   قول المجتهد حجیۀو  ةمنبع الحیامثل  ه ملااحمد نراقى ک ، اثرعوائد الایامجزائرى و  نوشته 
 عناوینه .ق) که یک عنوان از کتاب، 1250(م ، به ولایت فقیه پرداخته. میر فتاح حسینى مراغى»عائدة«در یک 

، جواهره .ق) هم در کتاب 1266برجسته شیخ محمدحسن نجفى (م    را به این موضوع اختصاص داده است. فقیه   
  مرتضى انصارى   علامه شیخ  مکاسب هاى حاکمیت پرداخته است.  ، به بحث40و  22و  21و  16نیز در جلدهاى 

علوم بحرالسید محمد آل الفقیه بلغۀهاى گوناگونى دارد. همچنین کتاب بحث» ولایت«ه .ق) نیز در باب 1281(م
ساله ولایات ه .ق)، 1326(م ضوع ولایت فقیه    ر سى مو ضل دربندى نیز در     را به برر صاص داده؛ چنان که فا اخت

  آن را مطرح کرده است. خزائن

                                                             
 .276. ر.ك: همان، ص1
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ـ 1277ى (نائین اللّه، کتابى که در عصر مشروطه و مبارزه با استبداد به دست آیتیۀ الملۀو تنز مۀتنبیه الا
  تأیید کردند. ه .ق) فقیهى برجسته نوشته شد و فقهاى بزرگ دیگرى نیز آن را1355

  این کتاب داراى دو ویژگى است:
  ند.کپیشنهاد  مى تریکى آنکه به مبارزه با رژیم استبداد پرداخته، جایگزینى آن با حکومتى سالم

آنجا که در آن دوره  غیبت، از دوم آنکه همراه با طرح ولایت فقیه، تئورى اصلى حکومت اسلامى در عصر   
تر و مناسب شرایط آن روز، مردمى   که هنوز زمینه اجراى این تئورى فراهم نشده، به عنوان وضعیت درجه دو  

سلام نزدیک  شروطه را تأیید مى به ا سلام مى  کند و بهتر، نظام م زد. پرداموارد هماهنگى یا ناهماهنگى آن با ا
پذیر و با شــرایط گوناگون قابل انطباق مفاهیم اســلامى، تا حدودى انعطاف دهد که از نظر وى،این نشــان مى

  اگر مسلمانان احساس کنند، قادر به پیاده کردن حکومت اسلامى نیستند، تکلیف آنها ساقط هستند. بنابراین،
سلام را، در جامعه پیاده کنند و زمینه اجراى بقیه احکام  نمى سازند. از  ر شود؛ باید تا حد امکان، احکام ا ا فراهم 
  کند تا جایگزین نظام استبدادى شود.مى رو، وى در آن شرایط، نظام مشروطه را با محوریت شریعت، تأییداین

هاى روز آشنا  جریان در آن دوره، علما به مبارزه با استبداد و استعمار اقدام، مردم را بر ضد آن بسیج و با    
ى را فنى و با توجه به مبانى اسلام بررس یدند. کسى که این موضوعکردند و منشأ تحولات سیاسى فراوانى گرد

در ســیاســت ایجاد کرد و منشــأ تحولاتى شــد؛ گرچه به  نائینى بود که اثر او در آن روز، موجى اللّهکرد، آیت
  توانست اسلامى ناب و خالص باشد.ها نمىابرقدرت هاى غربى و فشاردلیل سلطه اندیشه

  فراهم کرد. حولات حساس دوران انقلاب و نظام مستقل و سیاسى ناب اسلامى راولى زمینه ایجاد ت
ند، کشاهنشاهى مطرح مى را به عنوان جایگزین حکومت» ولایت فقیه«دورانى که امام خمینى(ره) اندیشه 

  یر قرار دهند.تأثالمللى را تحت بستیزند و روابط بین تر، با استبداد و استکبارتا مردم مسلمان متمرکزتر، و قوى
انقلاب در دل آنان نشست     ویژه رهبرارتکازى مردم مسلمان بود و فریاد فقها و مراجع، به » ولایت فقیه«اندیشه  

ستقلال و دیگر اهداف اسلام     سبب پیروزى دین و ملت مسلمان بر       و در مسیر تحقق آزادى و ا بسیجشان نمود و 
شد. امام خمینى(ره) این ابرقدرت سپس در کتابى    اندیشه   ها  را تدریس نمود و بعد در کتاب بیع و مکاسب محرمه و 

ستقل، با  شتر و           م شدن جو اختناق، علماى دیگر، با فراغت بی شکسته  شر گردید. با  شترى منت صل م تفصیل بی تر  ف
  پژوهندگان قرار دارد. ترى در دسترسهاى فراوانزوایاى مختلف آن را بررسى کردند و امروز نوشته

رهنگ، ف المللى،ملى و بین آنجا که این موضوع، با زوایاى دیگر زندگى اجتماعى، اقتصاد، سیاست، روابط     ولى از 
گاه دارد، هیچ مؤسسات اجتماعى ارتباط گسترده    جنگ و صلح، بازار و تجارت، ازدواج و طلاق و خانواده و دیگر 

  پایان یافته پنداشت. توان تحقیقات مربوط به آن رانمى
یه ولایت فق ارتباط نیســت، ناگزیرب ظهور مســائل جدید که با این مســئله مهم اجتماعى بىو به تناســ

  نیازمند بازنگرى مداوم خواهد بود.
ــت و هر ملتى، آن را مبتنى بر افکار، باورها و آرمان  ــئله، فراگیر اس ى که هاینیز باید پذیرفت که این مس

صى مطرح مى    شکل خا سى عمیق  مى هاى مختلفى ظهوریتکند و در نتیجه، حاکمدارد، به  یابد و ما در برر
  آن، ناگزیر از انجام کار تطبیقى هستیم.

بماند، به تدریج  این مســئله باید تازگى و پویایى خود را نشــان دهد و در جامعه مطرح باشــد و اگر راکد
  دهد.اهمیت خود را از دست مى
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  هاى اساسى در موضوع حاکمیتپرسش
قانون و اجرا و قضا و   است تأثیر چشمگیرى بر سرنوشت جامعه دارد، و از آنجا که با     حاکمیت، موضوع مهمى 

خ انگیزد که پاس هاى مهمى برمىپرسش  دین و اخلاق و امنیت و استقلال و بسیارى حقایق دیگر ارتباط دارد،  
  به آنها، نیازمند دقت است. مثل:

  اند؟. حاکمیت چیست و عناصر اصلى آن کدام1
  چگونه باید باشد؟ گیرد و رابطه میان مردم و حاکممراتب در نظام اجتماعى چگونه شکل مى. سلسله2
  . چرا وجود حاکمیت در جامعه ضرورى است؟3
  . ملاك وحدت و سامان اجتماعى چیست؟4
  . جایگاه حق حاکمیت ذاتا و اصالتا کجاست؟  5
  تفویض شده است؟ ه حدى به دیگران. حاکمیت از طرف صاحب حق ذاتى حاکمیت، به چه کسانى و در چ 6
  . حاکمیت با تفکیک قوا چه نسبتى دارد؟7
  . نسبت حاکمیت با قوانین موضوعه، طبیعى و فطرى چیست؟8
  اى دارد؟. حاکمیت با استقلال چه رابطه9

  اند یا دو چهره از یک حقیقت؟. آیا حاکمیت داخلى و خارجى دو حقیقت مستقل10
ــبت به 11 ــت و آیا . آیا حاکمیت، نس ــروط یا مطلق اس تعهد دولت به  هنجارهاى داخلى یا خارجى، مش

  الملل، با حاکمیت آن سازش دارد؟حقوق بین
  گویند؟. مخالفان حاکمیت چه مى12
  پذیر است؟. آیا جامعه سیاسى بدون عنصر حاکمیت، تحقق13
  . چه نسبتى میان حاکمیت خدا، حاکمیت قانون و حاکمیت انسان وجود دارد؟14

  

  هافرضیه
جه است و با تو کنیم و اسلام، دینى فطرىاز آنجا که ما در اینجا از زبان اسلام و به عنوان مسلمان تحقیق مى

  قرار خواهد گرفت، اشاره کرد: ها که در آینده مورد استدلالتوان به بعضى از فرضیهبه دورنماى بحث، مى
سان 1 سان بنده   . ان شده و به طور یک ستند و هیچ  ها آزاد آفریده  صالتا حق   کس، اولاً و بالذاتخدا ه و ا

  ندارد در آزادى دیگران اخلال، و اراده خود را بر آنان تحمیل کند؛
  . صاحب اختیار هر فرد و جامعه، ذاتا و اساسا آفریدگار و خالق آنهاست؛2
  است؛لازم  ویژه در موضوعات مهم اجتماعىگیرنده نهایى، به. در هر جامعه، وجود تصمیم3
شکل مى 4 توجه به باورهاى  گیرد و در جامعه اسلامى، با . حاکمیت در جامعه با توجه به باورهاى مردم آن 

  اثر نیست؛آن بى هاى اخلاقى درمردم مسلمان، شکل ویژه خود را دارد و اخلاق و ارزش
  جدا باشند. توانند از همالمللى است؛ گرچه در اصل نمى.حاکمیت، داراى دو چهره ملى و بین 5

ى مورد نیاز، به بررس  گونه است که پس از کلیات و توضیح اصطلاحات   در خاتمه، سیر کار در این بحث این 
صى که هر یک درباره حاکمیت دارند، مى مکتب گرا و قراردادگرا را و چند مکتب طبیعت پردازیمها و دیدگاه خا

سى مى  ست، حاکمیت را از دیدگاه ادیان، به   دین  نگاهى به رابطهکنیم. در نهایت، با نیمبرر سیا س و  لام و ویژه ا
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شیعه، با  سلامى نقش بیشترى       بالاخص، از دید فقهاى  سته در هدایت انقلاب ا تأکید بیشتر بر دیدگاهى که توان
  مورد توجه قرار خواهیم داد. داشته باشد،

 


